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ى استث پيغمبرارى هم وشاعرى استد اگر آدمگرا مقصوشعر ر
ىاقبال لاهور

سىهنگ اسلامى در شعر فارفر
اى مسلمانان»ت برحمت و بشارد«بيانگر هر چيز و مايه هدايـت و رآن كريم بنابر ظاهر آيات خـوقر

 با)٨٩ه نحل،آي8 (سورæَينِمِسلُلمِى لَشرُ بَ وًةَحمَ رَ وًدىُ هَ وٍى%ءَ شِّكلِ لًاناَبيِ تَيك الكتابَلَلنا عَّزَ نَوºاست:
قهاى شردم ديگر كشـوردى قلب مرغ آن به زومين حجاز،فـروشيد عالمتاب اسلام در سـرزع خورطلو

شان سبب گستـرمينه اجتماعى و سيـاسـى در ايـردن زشن ساخت.در اين ميان،آمـاده بـوا نيز رودنيـا ر
انيان،علـم وستى در ايـرح اسلام دوان شد.با دميده شـدن روآنى در ايـرهنگ اسلامى و قـرن فرافزوروز

ش يافت.اندكـىن گسترافزوعتى روزانى در سايه دين اسلام جانمايهTاى ديگر يافت و بـا سـرهنگ ايرفر
ىدمحـورك دنياى تاريك خوه و تـرسى سبب حيات دوباره در كالبد ادبيات فـارح تازتر،آثار ايـن رودير

ا درد كه شعر و شاعـر ردپسندى بـوس حاكمان خـوج شدن شعر و هنر از دستـران ستايگـر و خـارشاعر
دند.ده بوه كرد اجارخدمت خو
ستى و خداجويى» كيمياىامشTبخش«حقيقتTپرمين آردن به سرزهايى از مديحهTگويى و پناهTآورهمين ر

ىاستهTهاى بىTپايان نفسانى و تمايلات دنيودن در منجلاب خوا از دست و پا زسى گشت و آن رشعر فار
ن شدهنموان معنويت رشن خداجويى و افق بىTكرست به اقليم روان ستايشTدوان ستايشگر و اميرشاعر

د.اينده و مخاطب شعر گشوابر سرو جهان جديدى در بر
اف و صاحبان زر و زور،بـهى از امير و وزير و اشرمينه مخاطب نيز دايرT تنگ مخاطبـان دربـاردر ز

هاىد شعر به نيازل مخاطب،سبب رويكرسعت شموده از مخاطبان عام بدل شد.همين وهTاى گسترداير
ى،فت،حقيقتTجويى،دينTورزن تحصيل معرعاتى چوضوك انسان و از جمله موحى مشترى و رومعنو

ديد.امت انسانى و … گرصفاى باطن،كر
اى مدح وى برى هنـراران ابزآنى به عنوسى،از داستانTهاى قـرهTهاى حيات شعر فاردر نخستيـن دور
شفته مىTشد اما از سده ششم به بعد اين طرز نگره گرلان الهى بهرسوح با ردار ممدومقايسه اخلاق و كر

Èb¼«“ ”U³ŽÈb¼«“ ”U³ŽÈb¼«“ ”U³ŽÈb¼«“ ”U³ŽÈb¼«“ ”U³Ž

د«بيانگر هر چيز و مايه هدايـت و رحمت و بشارد«بيانگر هر چيز و مايه هدايـت و رحمت و بشارآن كريم بنابر ظاهر آيات خـود«بيانگر هر چيز و مايه هدايـت و رآن كريم بنابر ظاهر آيات خـود«بيانگر هر چيز و مايه هدايـت و رآن كريم بنابر ظاهر آيات خـو
ى%ءَ شِّكلَِ لًاناَبي لًانابي لًاناَ تبي تبيِ تيك الكتابَيك الكتابَيك الكتاب ى%ءَ شِّكل لًانا ٍ لًانا ٍى%ءَ شِّكل مينمينِسلمسلمِلمُلمسللمُلملمسللمسللمُلمُى للمى للمِشرَشرى لشرَشرىَ لَشرى لشرى لشرَشرَشُرُ بشر بشرُ بَ وةًةًةَ رحم رحمَ رَ ودىًدىًدُىُ هدى هدىُ هَ وى%ءَ شِّكل

دى قلب مردم ديگر كشـوردى قلب مردم ديگر كشـورغ آن به زودى قلب مرغ آن به زودى قلب مرمين حجاز،فـروغ آن به زومين حجاز،فـروغ آن به زوشيد عالمتاب اسلام در سـرزمين حجاز،فـروشيد عالمتاب اسلام در سـرزمين حجاز،فـروشيد عالمتاب اسلام در سـرز
دن زمينه اجتماعى و سيـاسـى در ايـردن زمينه اجتماعى و سيـاسـى در ايـرشن ساخت.در اين ميان،آمـاده بـودن زشن ساخت.در اين ميان،آمـاده بـودن زشن ساخت.در اين ميان،آمـاده بـو

ح اسلام دوستى در ايـرح اسلام دوستى در ايـران شد.با دميده شـدن روح اسلام دوان شد.با دميده شـدن روح اسلام دوآنى در ايـران شد.با دميده شـدن روآنى در ايـران شد.با دميده شـدن روهنگ اسلامى و قـرآنى در ايـرهنگ اسلامى و قـرآنى در ايـرهنگ اسلامى و قـر
افزون گسترافزون گسترعتى روزافزوعتى روزافزوانى در سايه دين اسلام جانمايهTاى ديگر يافت و بـا سـرعتى روزانى در سايه دين اسلام جانمايهTاى ديگر يافت و بـا سـرعتى روزانى در سايه دين اسلام جانمايهTاى ديگر يافت و بـا سـر

ه و تـرك دنياى تاريك خوه و تـرك دنياى تاريك خوسى سبب حيات دوباره و تـرسى سبب حيات دوباره و تـره در كالبد ادبيات فـارسى سبب حيات دوباره در كالبد ادبيات فـارسى سبب حيات دوباره در كالبد ادبيات فـار
دپسندى بـود كه شعر و شاعـر ردپسندى بـود كه شعر و شاعـر رس حاكمان خـودپسندى بـوس حاكمان خـودپسندى بـوج شدن شعر و هنر از دستـرس حاكمان خـوج شدن شعر و هنر از دستـرس حاكمان خـوج شدن شعر و هنر از دستـر

دند.ده بوه كرد اجار
مين آردن به سرزهايى از مديحهTگويى و پناهTآور مين آردن به سرزهايى از مديحهTگويى و پناهTآور امشTبخش«حقيقتTپرهايى از مديحهTگويى و پناهTآور امشTبخش«حقيقتTپرمين آردن به سرز امشTبخش«حقيقتTپرستى و خداجويى» كيمياىامشTبخش«حقيقتTپرستى و خداجويى» كيمياىمين آردن به سرز
دن در منجلاب خواستهTهاى بىTپايان نفسانى و تمايلات دنيودن در منجلاب خواستهTهاى بىTپايان نفسانى و تمايلات دنيوا از دست و پا زدن در منجلاب خوا از دست و پا زدن در منجلاب خوا از دست و پا ز

شن خداجويى و افق بىTكران معنويت رشن خداجويى و افق بىTكران معنويت رست به اقليم روشن خداجويى و افق بىTكرست به اقليم روشن خداجويى و افق بىTكران ستايشTدوست به اقليم روان ستايشTدوست به اقليم روان ستايشTدو
اينده و مخاطب شعر گشود.اينده و مخاطب شعر گشود.ابر سراينده و مخاطب شعر گشوابر سراينده و مخاطب شعر گشوابر سر

ى از امير و وزير و اشراف و صاحبان زر و زور،بـهى از امير و وزير و اشراف و صاحبان زر و زور،بـهمينه مخاطب نيز دايرT تنگ مخاطبـان دربـارى از امير و وزير و اشرمينه مخاطب نيز دايرT تنگ مخاطبـان دربـارى از امير و وزير و اشرمينه مخاطب نيز دايرT تنگ مخاطبـان دربـار
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ارفانى قـرفانى اين داستانTها در خدمت مفاهيم بلـنـد عـرفان و ادبيات عـرش عرل شده و با گستـرمتحـو
مز و تمثيل آفريدند واها و شخصيتTهاى داستان رل آن،از ماجرسعه و تحوف با تواى عارفت و شعرگر

دند.اج كرفانى و اخلاقى استخرم عراز داستانTها مفهو
سىان در شعر فارداستان پيامبر

ى است كه درسى تا به حدى است كه كمتر شاعـرآنى بر شعر فارف قرهنگ اسلامى و معـارتأثير فر
ىفته و مضامين ظريg و دل انگيـزه نگران بهرندگى و داستانTهاى شگفتTانگيز پيامـبـرد از زاشعار خو
دان الهى زينت نداده باشد.ندگى اين مرمز از زا با كنايه و رد رده و كلام خوپديد نياور

ى تخيل ومين از زيبايىTهاى طبيعت و حس زيبايىTشناسى و نيروانTزان ايرى عاطفى شاعرتأثيرپذير
حان،از داستاناقTآميز ممدون سبب شده است كه گذشته از مدح اغراموش عميق آنTها به دنياى پيرنگر

ىات هنرند و با استفاده از اشارانى گيراوهTهاى فرال عاطفى خويش بهرصيg طبيعت و احوان در توپيامبر
قTالعادهTاى ببخشند:ع فومينه غنا و تنوو تلميحات ادبى به اين ز

گاران روزسى عمـرا                  كلكـت عصـاى مـون جهـل رعـوه فر             از بهـر دفـع سحـر
ىانور

هادرب اژد از چـوشان                سنانت از يد بيضـا نمـو   كجا خيل بدانديشان چو مار و مور شد جو
جىسلمان ساو

سى روزد صبح تو گفتى كه دست موعمو
داشت شب عصا برِنعواى ضربت فر       بر

ى آملىمرُاجTالدين قسر
جسته حيات آنان گاهى بـاادث بـرندگى انبياء و حـوه به زاشار

ى با تغيير محورن ششم هجـراه است.از قرتأويل داستانTها همر
سى با آداب ومى و مخاطب،شـعـر فـارگى مفـهـومعنايـى و ويـژ

ستىشTهاى بلند حقيقتTجويى و خداپرفانه و ارزانديشهTهاى عار
مغـاننى عظيمى كـه ارهاى دينى و درود بـاورآميخته شد لـذا ورو

دهTاى در شعر فاسىل عميق و گسترد تحوهنگ اسلامى بوآيين و فر
د.پديد آور

 هـ)٥٤٥فـات ف سده شـشـم (وى شاعـر عـارنـوسنـايـى غـز
دها از طريق شعر بيان كرفانى رى است كه مفاهيم عرنخستين شاعر

دهح نموانى طراواست.او با استفاده از اين داستانها تعاليم دينى فر
است.در بيت زير با بيانى تمثيلى به اهميـت و جـايـگـاه «تـوبـه»

ع فوقTالعادهTاى ببخشند:ع فوقTالعادهTاى ببخشند:مينه غنا و تنوع فومينه غنا و تنوع فوو تلميحات ادبى به اين زمينه غنا و تنوو تلميحات ادبى به اين زمينه غنا و تنوو تلميحات ادبى به اين ز
ن جهـل رعـوه فر             از بهـر دفـع سحـر ن جهـل رعـوه فر             از بهـر دفـع سحـر ا                  كلكـت عصـاى مـو             از بهـر دفـع سحـر ا                  كلكـت عصـاى مـون جهـل رعـوه فر گاران روزسى عمـرن جهـل رعـوه فر گاران روزسى عمـرا                  كلكـت عصـاى مـو ا                  كلكـت عصـاى مـو

   كجا خيل بدانديشان چو مار و مور شد جوشان                سنانت از يد بيضـا نمـو   كجا خيل بدانديشان چو مار و مور شد جوشان                سنانت از يد بيضـا نمـو   كجا خيل بدانديشان چو مار و مور شد جو

د صبح تو گفتى كه دست موسى روزد صبح تو گفتى كه دست موسى روزد صبح تو گفتى كه دست مو
داشت       بر شب عصا برِنعواى ضربت فر       بر شب عصا برِنعواى ضربت فر       بر داشت شب عصا برِنعواى ضربت فر  شب عصا برِنعواى ضربت فر

مرى آملىمرى آملىاجTالدين قمراجTالدين قمراجTالدين قُاجTالدين قُسراجTالدين قسراجTالدين قسر
ادث بـرجسته حيات آنان گاهى بـاادث بـرجسته حيات آنان گاهى بـاندگى انبياء و حـوادث بـرندگى انبياء و حـوادث بـرندگى انبياء و حـو

ن ششم هجـرى با تغيير محورن ششم هجـرى با تغيير محوراه است.از قرن ششم هجـراه است.از قرن ششم هجـراه است.از قر
مى و مخاطب،شـعـر فـارسى با آداب ومى و مخاطب،شـعـر فـارسى با آداب وگى مفـهـومى و مخاطب،شـعـر فـارگى مفـهـومى و مخاطب،شـعـر فـارگى مفـهـو
شTهاى بلند حقيقتTجويى و خداپرستىشTهاى بلند حقيقتTجويى و خداپرستىفانه و ارزشTهاى بلند حقيقتTجويى و خداپرفانه و ارزشTهاى بلند حقيقتTجويى و خداپرفانه و ارز

نى عظيمى كـه ارمغـاننى عظيمى كـه ارمغـانهاى دينى و درونى عظيمى كـه ارهاى دينى و درونى عظيمى كـه ارد بـاورهاى دينى و درود بـاورهاى دينى و درود بـاور
ل عميق و گستردهTاى در شعر فاسىل عميق و گستردهTاى در شعر فاسىد تحول عميق و گسترد تحول عميق و گسترهنگ اسلامى بود تحوهنگ اسلامى بود تحوهنگ اسلامى بو
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داخته است:پر
ن لعيـن بايد نهادعـوى جنـگ فرخ بـه سـون عصا              رسى و توبه چون است و دين موعو  نفس فر

ده است.در در قالب حكاياتـى آورًلاا معمـود رفانى خوداشتTهاى عـر هـ) نيز بـر٦١٨ـ٥٤٠عطار(
آن است:ح و اصل قرنگاه او داستانTهاى انبياء رو

آن از قـصصح قـر فى القفص              مىTنبينى رو|  قصهTگفتن نيست ريح
ىآنى،مضامين بسـيـارانه از داستانTهاى قـرى شاعـرهTگير) با بهـر٦٩٠ـ٦٠٦در سده هفتم سعـدى (

اناوگاهى فرى حق و …آفريده كه بيانگر آّسى،يد بيضا،شكافتن دريا،آتش طور،تجلن:عصاى مواموپير
د،سعىى خـودازه تربيتى و حكايتTپـرآن كريم است.سعدى بنا به شـيـواو از داستانTها و مضاميـن قـر

اج كند:مىTكند از داستانTها نتايج اخلاقى و تربيتى استخر
دج عنق ماند و نه بر عاد و ثموند               كه نه بر عوند و غــم دنيـا نخـور     نيكبـختـان بخـور

ترينف صاحبTنام جهان اسلام با استفاده از اين قصص،نـغـز هـ) شاعر و عار٦٧٢ـ٦٠٤ى (لومو
صيTgگرآن توده است.در چشم او قرد بيان كرفانى خوليات عرى و غزا در مثنوفانى رات و مفاهيم عرتعبير
اهد گشت:فت حق خواه يابد مشتاق معرآن رلان الهى است و هر كه به حقيقت داستانTهاى قرسوال راحو

ماهيـان پـاك بحـر كبـريـاءآن حـالTهاى انبـيـاءهسـت قـر
ا ديـده گيـرليـاء رانبيـاء و اوآنTپــذيرانى و نهTاى قرور بـخـو

 جانت تنگ آيد در قفسِغمرانى قصصخوايى چو برور پذير
دجمند خوگ در آثار ارسانده است.اين شاعر بزرج را به اوآنى رفانى از قصص قرداشت عرى برلومو

ند و ابياتى زيبا وى به داستان انبياء مىTزفانى،گريزاى بيان مفاهيم عـرد بحث،برع مورضوبه تناسب مو
فانى خلق مىTكند:اى عرشار از محتوسر

اه رمىTشكافـد كـوسـد برى مىTرّدم تجـلسى طالبان       هـره طور دان،ما همچو موعالم چو كو
همچنين:

سى است تن،عصاى موِختاين در
ش ز دستشT آمد كهTT بيندازكه امر

و:
ان  طفـل كشت او بىTگنـاهار  صد هز

دد حـكـم و تقـديـر الـهتـا بــگـر
سـىT معـافن خـانـهTاش مـو  انـدرو

افن مىTكشت طفـلان گـزوز برو
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 هـ) شاعر و عارف صاحبTنام جهان اسلام با استفاده از اين قصص،نـغـز هـ) شاعر و عارف صاحبTنام جهان اسلام با استفاده از اين قصص،نـغـز هـ) شاعر و عار
فانى خوليات عرى و غزا در مثنوفانى ر فانى خوليات عرى و غزا در مثنوفانى ر د بيان كرفانى ر د بيان كرفانى خوليات عرى و غزا در مثنو د بيان كرده است.در چشم او قرد بيان كرده است.در چشم او قرفانى خوليات عرى و غزا در مثنو

اه يابد مشتاق معرفت حق خواه يابد مشتاق معرفت حق خوآن راه يابد مشتاق معرآن راه يابد مشتاق معرلان الهى است و هر كه به حقيقت داستانTهاى قرآن رلان الهى است و هر كه به حقيقت داستانTهاى قرآن رلان الهى است و هر كه به حقيقت داستانTهاى قر
ماهيـان پـاك بحـر كبـريـاءهسـت قـرآن حـالTهاى انبـيـاءهسـت قـرآن حـالTهاى انبـيـاءهسـت قـر

ا ديـده گيـرليـاء رانبيـاء و اوانى و نهTاى قرآنTپــذيرانى و نهTاى قرآنTپــذيرانى و نهTاى قر ا ديـده گيـرليـاء رانبيـاء و او ليـاء رانبيـاء و او
 جانت تنگ آيد در قفسِغمرانى قصصخوايى چو بر

ج را به اوآنى رفانى از قصص قر ج را به اوآنى رفانى از قصص قر سانده است.اين شاعر بزرفانى از قصص قر سانده است.اين شاعر بزرج را به اوآنى ر سانده است.اين شاعر بزرگ در آثار ارسانده است.اين شاعر بزرگ در آثار ارج را به اوآنى ر
فانى،گريزى به داستان انبياء مىTزفانى،گريزى به داستان انبياء مىTزاى بيان مفاهيم عـرفانى،گريزاى بيان مفاهيم عـرفانى،گريزد بحث،براى بيان مفاهيم عـرد بحث،براى بيان مفاهيم عـرد بحث،بر

فانى خلق مىTكند:
سـد برى مىTرّدم تجـله طور دان،ما همچو موسى طالبان       هـره طور دان،ما همچو موسى طالبان       هـره طور دان،ما همچو مو سـد برى مىTرّدم تجـلسى طالبان       هـر مىTشكافـد كـوسى طالبان       هـر مىTشكافـد كـوسـد برى مىTرّدم تجـل سـد برى مىTرّدم تجـل

 تن،عصاى موسى است تن،عصاى موسى است تن،عصاى موِاين درختاين درختاين در
كه امرشT آمد كهTT بيندازكه امرشT آمد كهTT بيندازكه امر

و:
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د TTحـقدى مىTبــرّكـس ظـنبر دگرد   همچو صاحبTنفس كاو تن پـرور
د كـه كـو عـدون مىTدواو بـه بيـرون اوعـوسـى و تـنـش فـر   او چـو مو

طگان مربواژشار است از مضامين و وف سده هفتم سر) عـار٦١٠ـ٦٨٨اقى (الدين عرليات فخرغز
ى»:ّبه«تجل

جنبـدار درحـدت ار يابــد در و ديوقص آيـد          كمـال وا به ر   جمـال جانش ار بيند كـه و صحـر
جنبـدكـهسار درد كـه وه انـدازمست اگرTناگه          نظـر در كــود سرقت كان عاشق شو   در آن سرو

 ـ٨٢٧لى (ه وّان شاه نعمتTاللدر ديو انىاوه فرع جلوضون هشتم نيز همين موف قرف معرو) عار٧٣٠ 
د:دار

سى جبلت مو معنى آن نور تو،صوردسى نمـود آنكه به مو تجلى چه بوّسر
سى بهسى،به داستانTهاى خدمت موت موع داستانمايهTهاى حضرحافظ شيرين سخن نيز از مجمو

جهسى و خضر تون و موسى و قـاروى،موسى و سامرن،موعوسى و فرت شعيب،آتش طور،مـوحضر
داشته است:

كه چند سال به جان خدمت شعيب كندادسـد به مـرادى ايمن گهى ر     شـبـان و
و:

مَـدَّ الــنُـعَـا يـنـفَ مَ وَمـتَدَـد نـَلان قَاشT به Tطنز Tگفت: غمT فتاد سپهرِ     در نيل
ابر حكم حـقا كه در برايانى رمانـروگذشت فرملامحسن فيض كاشانى شنيدن قصص انـبـيـاء و سـر

ت مىTداند:دند مايه عبرايستادگى كر
ال انبيا و سلاطين شنـو قصـصص              ز احـوَصُر غُ پِت بگير اى دل از اين دهر  عبر

اياتجه به رودن به اشعار مدحى،توىTآورفانى و رول ادبيات عرلزدهم به بعد به دليل تزازاز سده دو
د شد.تاريخى و دينى نيز محدو

ف سده هفتم سرشار است از مضامين و وف سده هفتم سرشار است از مضامين و و) عـارف سده هفتم سر) عـارف سده هفتم سر) عـار٦١٠ـ٦٨٨الدين عراقى (الدين عراقى (الدين عر

قص آيـد          كمـال وحـدت ار يابــد در و ديوقص آيـد          كمـال وحـدت ار يابــد در و ديوا به رقص آيـد          كمـال وا به رقص آيـد          كمـال و   جمـال جانش ار بيند كـه و صحـرا به ر   جمـال جانش ار بيند كـه و صحـرا به ر   جمـال جانش ار بيند كـه و صحـر
د كـه وه انـدازد سرمست اگرTناگه          نظـر در كــود سرمست اگرTناگه          نظـر در كــوقت كان عاشق شود سرقت كان عاشق شود سرقت كان عاشق شو د كـه وه انـدازمست اگرTناگه          نظـر در كــو مست اگرTناگه          نظـر در كــو

 ـ٨٢٧لى (ه وّان شاه نعمتTالل ن هشتم نيز همين موف قرف معرو) عار٧٣٠  ن هشتم نيز همين موف قرف معرو) عار٧٣٠ ف قرف معرو) عار٧٣٠

سى جبلت مو معنى آن نور تو،صوردسى نمـو تجلى چه بود آنكه به مو تجلى چه بود آنكه به مو تجلى چه بو سى جبلت مو معنى آن نور تو،صور  معنى آن نور تو،صور
ت موسى،به داستانTهاى خدمت موت موسى،به داستانTهاى خدمت موع داستانمايهTهاى حضرت موع داستانمايهTهاى حضرت موحافظ شيرين سخن نيز از مجموع داستانمايهTهاى حضرحافظ شيرين سخن نيز از مجموع داستانمايهTهاى حضرحافظ شيرين سخن نيز از مجمو

ن،موعوت شعيب،آتش طور،مـوسى و فرت شعيب،آتش طور،مـوسى و فرت شعيب،آتش طور،مـو ن،موعوسى و فر سى و سامرسى و فر سى و سامرن،موعو ى،موسى و قـاروى،موسى و قـاروسى و سامرى،موسى و سامرى،مون،موعو

ادسـد به مـرادى ايمن گهى ر ادسـد به مـرادى ايمن گهى ر كه چند سال به جان خدمت شعيب كندادى ايمن گهى ر

شT به Tطنز Tگفت: غمT فتاد سپهرِ شT به Tطنز Tگفت: غمT فتاد سپهرِ َلان قَالان قَا غمT فتاد سپهرِ ـد نـلان قَا ـد نـلان قَا َلان قَالان قَا ـد نـلان قَا َلان قَا ـَا يـنـفَ مـا يـنـف مـا يـنـفَ مَ وَمـتدَدَـد نـَـد نـدـد نـَـد نــد نـدـد نـدـد نـَـد نـَلان قَا
مانـروايانى رمانـروايانى رگذشت فرمانـروگذشت فرمانـروملامحسن فيض كاشانى شنيدن قصص انـبـيـاء و سـرگذشت فرملامحسن فيض كاشانى شنيدن قصص انـبـيـاء و سـرگذشت فرملامحسن فيض كاشانى شنيدن قصص انـبـيـاء و سـر




